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Abstract 

The literary return movement, which began in response to the decline of the Indian style in Isfahan and 

spread throughout Iran, did not affect Afghan literature, and Afghan poets continued to compose poems in 

the Indian and Bidel Dehlavi’s style. At the time of the Indian style domination of Afghan poetry, Vasel�
Kaboli (1244-1309 AH) was one of the few poets who also paid attention to the poetry of poets before the 

Indian style. Also, composing poems, he was influenced by Khorasani, Azerbaijani, Iraqi and other previous 

poets in both form and content. The influence has been more noticeable in the form, especially in terms of 

meter, rhyme, and radif. The present research is an intertextual analysis of statistical data by the use of 

descriptive-analytical methods to examine the influence of Vasel Kaboli by the poets before him; a literary 

tradition that is called “esteqbal”.  
The findings of this study show that Vasel Kaboli, occasionally has been influenced by a wide range of 

poets before him. He has systematically imitated Hafez. About 50% of Kaboli’s poems, in the available 
version of his Divan, have been composed in esteqbal of Hafez Shirazi. There are a total of 62 lyric poems, 

33 elegies, 3 odes, 2 Masnavis, and 5 fragments in his Divan. Among those poems, 32 ghazals (of which the 

subject of 5 pieces is elegy) and one ode are written in esteqbal of Hafez. After Hafez, Vasel Kaboli has paid 

the most attention to Rumi's ghazals and  made the esteqbal of 6 ghazala of Divan Shams Tabrizi. After 

Molavi’s poetry, Biddle Dehlavi's poems have been considered by Vasel Kaboli. A statistical look at the 
esteqbal in the Vasel’s Divan shows that 42% of the rhyming words in the sonnets are exactly of Hafez and 

about 58% of the rhyming words in the poems in question belong to Kaboli. Considering the role of rhyme in 

thematic composition, this indicates the greater variety of themes in the poem submitted by Kaboli. Another 

noteworthy point is that Vasel has sometimes written two poems in response to a poem, examples of which 

can be seen in esteqbal of Rumi, Hafez, and Qodsi Mashhadi. More interestingly, he has sometimes made an 

esteqbal of a poet through another poet; like the examples seen about the poems of Rumi and Amir Khosrow 

Dehlavi. In conclusion, the influence of Hafez and other mentioned poets on Kaboli is not limited to the 

weight and rhyme but as discussed in the analysis of the esteqbal of Hafez's first sonnet, it includes different 

formal (including music, language, imaginary, …), and semantic areas. 
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Esteqbal. 
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 چکیده
 در ترثییری  شرد،  گسرترده  ایرران  سراسر در و آغاز اصفهان در هندی سبک انحطاط به واکنش در که ادبی بازگشت نهضت

 ادامره  دهلروی  بیرد   طررز  و هنردی  سبک در شعر سرودن به آن، به توجه بدون افغانستان شاعران و نداشت افغانستان ادبیات
ق( از شاعرانی است که به شعر شاعران پریش  1309-1244گرایی در افغانستان، واصل کابلی ) در میان موج مستمرّ بید . دادند

اسرت. ایرپرریری    ویرهه ارافر رفتره     قدیم بره  از سبک هندی نیز توجه داشته و در سرودن اشعار خویش به استقبا  از شاعران
ویهه ازمنظر وزن و قافیه  گیرد؛ در ساات صورت به واصل از شاعران پیشین، اگرچه هردو ساات صورت و محتوا را دربر می

سرتفاده از  های آمراری و ا  رو با اتکا به نظریة بینامتنیت و با تکیه بر داده  رو پهوهش پیشِ است. ازاین و ردیف چشمگیرتر بوده 
هرای   است موارد ایرپریری شکلی واصل کابلی از شاعران پیش از خود را بررسری کنرد. یافتره    تحلیلی کوشیده -روش توصیفی

منرد   ای نظام گونه ای از شاعران پیش از خود، به گاه از طیف گسترده به دهد واصل کابلی ضمن استقبا  گاه این پهوهش نشان می
  مانده از واصل کابلی در استقبا  از اافر شریرازی سرروده   درصد از اشعار برجای50چنانکه ادود است؛   از اافر تقلید کرده

یرک  و  غرز   32ایرن تعرداد،    کره از  وجود داردمفرد  و قطعه 5 و مثنوی 2 ،قصیده 3مرییه،  33غز ،  62 است. مجموعاً   شده
 6اافر، بیشترین توجه را به غزلیات مولوی نشان داده و  . واصل کابلی بعد ازاافر سروده استاز شعر استقبا  در را  قصیده

غز  از غزلیات دیوان شمس تبریزی را استقبا  کرده و در مرتبة بعد از مولوی، به استقبا  اشرعار بیرد  دهلروی توجره کررده      
قریب و  داده  راه یشخوشعر عیناً به  را اافراز  شده های استقبا  غز  از کلمات قافیة موجود دردرصد 42است. واصل کابلی 

دهنرد    پرردازی، نشران   درصد از کلمات قافیه در اشعار وی مختص خود واصل بوده که با عنایت به نقش قافیه در مضرمون 58
تنوع بیشتر مضامین در شعر واصل کابلی است. نکتة مهم دیگر این است کره واصرل در اسرتقبا  از یرک شرعر، گراه دو شرعر        

تر اینکره گراهی    توان در استقبا  از شعر مولانا و اافر و قدسی مشهدی مشاهده کرد. مهم را میهای آن  سروده است که نمونه
  ای که در استقبا  از مولوی و امیرخسرو دهلروی دیرده   شعر شاعری را با واسطة شاعری دیگر استقبا  کرده است؛ مانند نمونه

شاعران یادشده تنهرا در مقولرة اسرتقبا )ایرپریری در وزن و    شود. گفتنی است که تثییرپریری واصل کابلی از اافر و سایر  می
هرای شرکلی اعرم از     شود و چنانکه در تحلیل استقبا  از نخستین غز  دیوان اافر بحث شد، تمامی اوزه قافیه( خلاصه نمی
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 فنون ادبی

 نوع مقاله: پهوهشی

 124-105، ص1400 تابستان( 35)پیاپی  2دهم، شماره سیزسا  

 8/4/1400تاریخ پریرش:                 11/12/1399تاریخ وصو : 

http://liar.ui.ac.ir/article_24912.html


 1400تابستان (35، )پیاپی 2 زدهم، شمارهسی سا  ،فنون ادبی  /   108

 .گیرد های معنایی را دربر می موسیقی، زبان، صورخیا  و ...( و همچنین همة ساات
 غانستان، بینامتنیت ادبی، واصل کابلی، اافر شیرازی، استقبا . شعر اف :ها کلید واژه

 پژوهش انجام ضرورت و لهئمس بیان .1

 نویسرندگان  و شراعران  کره  اسرت  فارسری  ادبیرات  و زبران  اصلی قلمرو سه از یکی تاجیکستان، و ایران درکنار افغانستان،

 واصرل  میرزامحمردنبی  کرده، ظهور سرزمین این در که رگیبز ادیبان و شاعران از یکی. است پرورده  خود در دامان را بسیاری

 محسرو   قمرری  هجری سیزدهم قرن در افغانستان بزرگ شاعران از یکی دبیری، و انشا بر علاوه واصل، آنکه با .است کابلی 

 از خرارج  در نزبرا  فارسی جامعة ادبیِ به است شایسته  که گونه آن اشعارش، محتواییِ و صوری والای ارزش رغمعلی شود،می

 بررای  سریزدهم،  قررن  شراعران  میران  در فرهنگری  تعامرل  ظرفیت بیشترین دارابودن باوجود و نشده معرفی افغانستان مرزهای

 انگیرز   کره  واصرل  شریعیِ  هرای  گرایش از (. گرشته90 :1379 کاظمی،)است   مانده ناشناس ایرانی پهوهشگران و دوستان اد 

 برا  متفراوت  سبکی در که او پرمغز و نغز های بوده است، غز ( ع) سیدالشهدا اضرت سوگدر  تثییرگرار بسیار مرایی سرودن

 واصل، غزلیات ارزشمند های ویهگی از یکی. است تعمقّ و توجه شایسته مختلف جهات از سروده، خویش روزگار هم شاعران

 افراطری  گرایریِ  بید  و مآبی هندی غلبة روزگار در اافر، بیان طرز تتبّع خصوصاً و عراقی سبک از او عامدانة و عالمانه پیروی

های گوناگون شعر فارسی نیرز   . اگرچه افزون بر اافر، تثییر گروهی از شاعران سبک(73: 1381 چهرقانی،)است  افغانستان در

یروان  همچون خاقانی، سعدی، امیرخسرو دهلوی، هلالی جغتایی، کلیم کاشانی، مشتاق اصرفهانی، شرفایی اصرفهانی و ... در د   

 و طرولانی  بنردهای  ترجیرع  پرسروز،  مرایری  از نظرر  دهد که صرر    شود. مروری گررا بر دیوان واصل نشان می واصل دیده می

 عناصرر  از گیرری  بهرره  و قافیره  وزن، نظیرر  شرکلی  های مؤلفه ازنظر هم او کابلی، غزلیات واصل شمارِ  کم رباعیات و ها دوبیتی

 اسرت؛  بوده اافر های غز  تثییر بیش از هر شاعر دیگری تحت مضمون و اندیشه ازلحاظ هم و ادبی های آرایه و زیباشناختی

کمرّی و   تحلیرل  کنارِ ایران و بازشناسی موارد گوناگون بینامتنیت ادبی در دیوان وی، در ادبی جامعة به کابلی واصل معرفی لرا

 اایانراً  و هاتفاوت تبیین البته و گر، خصوصاً اافرشاعران دی شعر از معنا عرصة و صورت ساات او در تثییرپریری گاه کیفی

بررسی روابط بینامتنی ادبی در دیروان   پهوهش این که است فرهنگی، ادبی و علمی ایعرصه وظیفه این در واصل های نوآوری

شرود،   مری   یرده واصل کابلی را بر اساس موسیقی بیرونی و کناری شعر)وزن و قافیه( که در سنتّ ادبری، اصرطلاااً اسرتقبا  نام   

 است. برعهده گرفته 

 سؤالات اصلی و فرعی تحقیق .1-1

 واصل کابلی در اشعار خود به استقبا  کدام شاعران پیش از خود رفته است؟   

 استقبا  وی از شاعران پیش از خود از نظر کمّی چه وضعی دارد؟ 

 صورت گرفته است؟ به اشعار بازمانده از واصل کابلی بیشترین استقبا  وی از کدام شاعر باتوجه

 کرد؟ بررسی توان می چگونه را شاعران سایر و اافر از واصل ایرپریری دیگر اشکا 

 

 پیشینة پژوهش

 محمرد  نایرل،  غلامحسرین  بهرروز،  محمداسین قندهاری، طالب خسته، محمدخا  همچون افغانستان؛ معاصر پهوهان اد 

 نوشرتن  یرا  پراکنرد  واصرل   اشرعار  گرردآوری  برا  انرد  کوشریده  سرتان افغان داخلی در جنگ آغاز از پیش اغلب که...  و همایون

 را کرابلی  واصرل  از رخری  نریم  کننرد، تنهرا   معرفری  افغانسرتان  اد  اهرل  به را سخن شیرین شاعر این او، دربار  هایییادداشت

 1385 سرا   در ستشرارنیا عفرّت م  همرّت  بره  کرابلی،  واصرل  کامرل  و منقحّ نسبتاً دیوان انتشار از پس اتی و اند کرده داری  آیینه

نگرفتره   یا سرایر شراعران پریش از وی انجرام     اافر از واصل تثییرپریری میزان و چگونگی در با  پهوهشی هیچ خورشیدی،



 109/    سید هاشم شهیر و همکار /در دیوان واصل کابلی« استقبا »بررسی سنّت ادبی 
 
 اشراره  ارافر  از کرابلی  واصرل  ایرپرریری  تنها بره  علمی و تحلیلی، بررسی بدون و گررا صورت به که معدودی منابع است. از 

 :کرد اشاره زیر اردمو به توانمی اند، کرده

 شرواهد  ذکر بدون و اجما  به کابلی واصل مدخل ذیل که افغانستان؛ در فارسی اد  سوم، جلد فارسی، دانشنامة اد  -1

 .است  گفته سخن واصل شعر و زندگی خصوص در تحلیلی، هرگونه و

 هراتی سیدمیر و شرر کابلی کنار در کابلی واصل از نامی ذکر به تنها که کاظمی نوشتة محمدکاظم ،«پارسی شعر» کتا  -2

 .است کرده بسنده افغانستان سیزدهم قرن شاعران از

 هشرت  مطلرع  برا  مقایسه در را کابلی واصل از غز  هشت مطلع که چهرقانی، نوشتة رضا «شرقی های انجره از» کتا  -3

 .است کرده ذکر بدون تحلیل اافر از غز 

به قلم اسماعیل شفق و رضا چهرقانی؛ منتشرشرده در شرمار    « فارسی افغانستان بازگشت ادبی در شعر»در ضمنِ مقالة  -4

ای هم به واصل کابل و ایرپریری  (، مجلة فنون ادبی که به بررسی وضعیت بازگشت ادبی در افغانستان پرداخته، اشاره7)پیاپی2

 است.    او از اافر شده

ویرهه   شاعران پیش از وی، به از کابلی واصل شعر نیت ادبی و تثییرپریریبه موضوع بینامت پیشین هایپهوهش از یک هیچ ازآنجاکه

 است.  پرداخته موضوع این بررسی به جامع و مستقل ویهه، صورت به پهوهش این طور مستقل مطالعه نکرده است، به را اافر

 . روش پژوهش2-1

 های آماری گیری از داده و با بهره ایکتابخانه نابعم از استفاده نظری و اسنادی است که با مقاله گزارشی از یک پهوهشِ این

از شاعران دیگرر را خصوصراً    کابلی تثییرپریری شکلی شعر واصل چگونگی و است میزان کوشیده  تحلیلی -توصیفی  و روش

هش ازمنظرر  شد، بررسی و تحلیل کند. این پرهو  در زمینة موسیقی بیرونی و کناری شعر که در اصطلاح قدما استقبا  نامیده می

توان در تحلیرل وجروه و ابعراد گونراگون      روی که نتایج کمّی و آماری آن را می آید و ازآن پهوهشی ابداعی به شمار می  پیشینه،

گراری اشعار وی به کار گرفت، یک تحقیق ابزاری و کاربردی نیز محسرو    بینامتنیت در دیوان واصل و همچنین نقد و ارزش

 (. 55: 1391گردد )گرجی،  می

 

 تعریف مفاهیم اصلی و مبانی نظری پژوهش .2

 بینامتنیت .1-2

شناسری سوسرور ترا     ( در قامت یک نظریة ادبی، پس از مبااث درازدامن از نشرانه Intertextualityافتخار یبت بینامتنیت )

یکل ریفراتر و ...  باوری باختین، نصیب پهوهشگران غربی همچون یولیا کریستوا، ژرار ژنت، لوران ژنی، رولان بارت، ما مکالمه

صورت نامنسجم، بررای   (، اما اصل این مفهوم در ادبیات وجود داشته و کلیات آن اگرچه به50: 1394شده است )نامور مطلق، 

هایی از بینامتنیتّ ابرداع   گراری گونه ادیبان شناخته شده بوده است. اتی در بلاغت سنّتی شعر فارسی، اصطلاااتی را برای نام

هرای   جرای نفری   توان برا انردکی تسرامح بره     اند و می از آن جمله« الّ، درج، اقتباس، تضمین، تلمیح و استقبا » کرده بودند که

گانة کریستوا )کلی، جزئی، متوازی( یا کلاژ، مولاژ، پوستاژ، مونتاژ و ... در آیار ژنی و ژنت، در اشاره به اقسام بینامتنیرت از   سه

 ها استفاده کرد.  آن

گوید، متکی بر این اصل است که هریچ متنری در خرلال خلرق نشرده و       گونه که رولان بارت می نامتنیت آنعصار  نظریة بی

هرای فرهنرگ    هرای دیگرر از مرتن    روزگار خود است. به عبارت بهتر، در هر متنی، متن های پیشین و هم محصو  و محمل متن

های متفاوت)ازنظر سهولت و صعوبت کشرف( در   و در لایههای پیرامون ایر، با اشکا  مختلف  های فرهنگ پیشین گرفته تا متن

های مسرتقیم و غیرمسرتقیم،    توان یک بافت جدید متشکل از نقل قو  رو و بر این اساس، هر متن را می آن اضور دارند. ازاین
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پرردازان   (. نظریره 158: 1394به نقرل از نرامورمطلق،    Barthes, 2002: 451های دیگر قلمداد کرد ) یافته از متن یابت یا تحو 

انرد؛ مرثلاً کریسرتوا ازنظرر میرزان       هرای متفراوتی را ارائره داده    بنردی  بینامتنیت برای روابط بینامتنی از منظرهای گوناگون، طبقه

به اعتبرار   (.200: 1398گانه را در مطرح ساخته است )چهرقانی و ذوالقدر،  های سه آشکاربودن متن پیشین در متن جدید، نفی

سرخن رفتره اسرت.    « کولاژ، مولاژ، مونتراژ، پوسرتاژ و پرارودی   »های دیگر از  و میزان ایرپریری بافت جدید از متنشکل تقلید 

بنردی دیگرری ازایرث موضروع      اند. در طبقه زمانی تقسیم کرده برخی نیز مطالعات بینامتنی را ازمنظر تاریخی به درزمانی و هم

شده است. مقصود از بینامتنیت ادبی در این پهوهش، ایرپریری یرک مرتن ادبری؛     ها، به بینامتنیت دینی، هنری و ادبی اشاره متن

تواند در ساات شرکل یرا محتروا صرورت گرفتره       همچون شعر از یک متن ادبی دیگر، مثلاً شعری از شاعر دیگر است که می

ای  ادبیات و شعر فارسری سرابقه  باشد. یکی از اشکا  بینامتنیت ادبی که در عرصة شکلی؛ یعنی قالب و موسیقی شعر در تاریخ 

 طولانی دارد، استقبا  است.  

 . موسیقی شعر2-2

موسیقی یکی از ارکران و عناصرر   « خوردگی عاطفه و خیا  است که در زبانی آهنگین شکل یافته گره»اگر بپریریم که شعر 

ادیبان در طو  تاریخ، موسیقی را از (. بسیاری از اندیشمندان و 86: 1390کدکنی،  دهند  شعر خواهد بود )شفیعی اصلی تشکیل

پهوهان معاصر نیز با تثمل و بازنگری در کارکردهای موسیقی در شرعر فارسری،    اند. اد  مقوّمات و ملزومات اصلی شعر دانسته

اند. مقصود از موسیقی بیرونی، اوزان عروضی شعر است که  تقسیم کرده« موسیقی بیرونی، درونی و کناری»آن را به سه بخش 

اند و بر نظم ااصل از ضرباهنگ )ریتم( استوارند. مقصود از موسیقی درونی نیز،  بندی و نامگراری شده در بحور مختلف طبقه

آن بخش از تناسبات آوایی است که در درون واژگان شعر وجود دارد و مبتنی بر نظمری هارمونیرک اسرت. مرراد از موسریقی      

ها و ابیات است کره اصرطلاااً    جاها و آواهای هماهنگ یا یکسان در انتهای مصرعکناری نیز نظم ااصل از تکرار کلماتی با ه

(. محل قرارگرفتن قافیه در شعر، جز در مروارد معردود، یکری از    152و151: 1395شوند )ر.ک کاظمی،  می قافیه و ردیف نامیده

 شود. معیارهای اصلی برای تعیین قالب شعر محسو  می

 . استقبال3-2

« قبا  آن است که، گفتة یکی از اساتید سخن را سرمشق قرار بدهند و به همران وزن و قافیره شرعر بسرازند    است»مقصود از 

 (؛ مثلاً اافر در استقبا  از قصید  سنایی با مطلع:403: 1373)همایی، 

 هررا صررورت زیبررای تررو ای تماشرراگاه جرران

 

 وترر ة پررایابررت وی کررلاه فرررق مررردان پررای  

 (568: 1388سنایی، )                           

 غزلی با مطلع زیر سروده است:

 برررالای برررر راسرررت پادشررراهی قبرررای ای

 

  1تررو والای گرروهر از نگررین و ترراج زینررت 

 (283: 1390 اافر،)                            

 بسریار  زیباشرناختی  هرای  ارزش و بلاغرت  ازمنظرر  است، گرفته سنایی قصید  از را خویش غز  قافیه و وزن اافر اگرچه

های صروری شرعر؛    تواند همة اوزه اگرچه مفهوم ایرپریری شکلی می. است زده هنری آفرینش به دست سنایی سخن از فراتر

اعم از زبان )سطح آوایی، واژگانی، نحوی و ...(، صورخیا  )خصوصاً مبااث اصلی علم بیان و بردیع معنروی( و موسریقی را    

 شود، پرداخته خواهد شد. از آن یاد می« استقبا »در سنتّ اد  فارسی با اصطلاح  شامل شود، در این جستار صرفاً به آنچه

 زندگی و شعر واصل   .4-2

ق( دبیر و شاعر افغانستانی، 1309پغمان -1244میرزامحمدنبی واصل کابلی، ملقبّ به دبیرالملک، فرزند محمدهاشم )کابل 

ق( بود. پیشرفت چشمگیر واصل در نویسرندگی و ترلاش   1296-1280خان ) خان دبیر دربار شیرعلی شاگرد میرزامحمدمحسن
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او در فراگیری دانش سبب شد که وی با وساطت استاد خرویش، از جروانی در سرلک دسرتیاران و نویسرندگان دربرار درآیرد        

خان بره سرفارت روسریه و اکومرت ترکسرتان       خان از جانب امیرشیرعلی (. هنگامی که محمدمحسن93: 1366)سلطان عزیز، 

خان به نیکویی انجام داد و همواره  ه شد، واصل را به معاونت خود برکشید. او وظیفة خود را تا زمان مرگ امیر شیرعلیبرگزید

خرران، هنگرامی کرره   (. پرس از درگرشررت شریرعلی  430-429: 1374نرزد پادشراه از ااترررام بسریار برخرروردار برود )فرهنررگ،     

خران نیرز    ، واصل، با تنی چند از بزرگان بره پیشرواز وی رفتنرد. عبردالرامان    آمد خان از ماورالالنهر به کابل می امیرعبدالرامان

ای کره میران وی و    گونره  واصل را به دبیری دربارش برگزید. کفایت و کاردانی واصل، اعتبار وی را در دربار فزونی بخشید؛ به

پرداخرت.   ، برا وی بره رایزنری مری    های گوناگون کشورداری های بسیار بود و شاه همواره در زمینه وخاست شخص شاه نشست

منش والای اخلاقی واصل همواره ااترام و اعتماد تمامی کارکنان دولرت و اتری شراهزادگان و دیگرر افرراد اررم شراهی را        

انگیخت. دلبستگی شاه به واصل تا بدان پایه بود که در واقعة مرگ وی، به مادرش نامه نوشت و با ابراز همردردی خرود،    برمی

اس پرورش چنین فرزندی ستود. زندگی شغلی و ادبی واصل در دبیری و اهتمام به امرور دولتری و سیاسری خلاصره     او را به پ

سررایی آشناسرت )کهرزاد و دیگرران،      شود. واصل برای پهوهندگان تاریخ ادبیات افغانستان، یکی از فرهیختگان بنام و غز  نمی

ه در دوران غلبة سبک هندی در افغانسرتان بره سربک عراقری گررایش      شمار شاعرانی است ک (. واصل در زمر  اندک361تا:  بی

واصرل  »گفتة خرودش:   های مختلف شعری است و به های واصل دربردارند  گونه (. سروده57: 1391داشت )شفق و چهرقانی، 

وده اسرت، برا شرور    های پرسوز و گدازی را که واصرل سرر   های افغانستان، مرییه خوان هنوز هم مرییه«. از هر نظم دارد بوستان

ترر   روزگارش برجسرته  (؛ اما آنچه نقش او را در میان شاعران هم109: 1375خوانند )عرفانی،  های مرهبی می بسیار در مناسبت

کررد. دلبسرتگی    مانده از وی است. واصل در شعر خود بیش از هر شاعر دیگری از اافر پیروی می های برجای سازد، غز  می

مانرده از او نمایران اسرت. از     روشنی در غزلیات برجای های شعر اافر، به اش در ویهگی اوش گستردهفراوان وی به اافر و ک

منرد   ای مرترب و نظرام   گونره  های اافر بره  آید که گویا واصل برآن بوده که از غز  های واصل و اافر چنین برمی مقایسة غز 

هرا را نیرز در نظرر     ن و قافیه نبوده، وی موضوع و توالی بیرت (. این پیروی تنها در ردیف، وز26: 1390پیروی کند )چهرقانی، 

همتّ طالب قندهاری گردآوری شرده و مؤسسرة انتشراراتی انریس در      (. اشعار واصل که به18: 1396داشته است )رک. شهیر، 

 41بردارنرد   ای در صفحه 130های واصل است. این مجموعة کابل آن را منتشر ساخته است، نخستین دفتر منتشرشده از سروده

همتّ منشی محمدابرهیم ایرت گرردآوری شرده و بره شرمار       بند است. در کتا  تحفة شهنشاهی نیز که به غز  و یک ترجیع

هایی از شاعران سد  سریزدهم و چهراردهم هجرری افغانسرتان و از آن      شود، سروده داری می در آرشیو ملی افغانستان نگه 334

بنرد   غرز  و یرک ترجیرع    21، «م ن کلام واصرل مهجرور  »این کتا ، تحت عنوان  119تا 78است. از صفحة  جمله واصل آمده 

این کتا  در مجموعة کوچکی با نام رباعیات واصل،  273-271های  خورد. همچنین، در صفحه بیتی از واصل به چشم می186

ها را به نرام ربراعی    دارد، گردآورنده آنها با وزن معهود  رباعی همخوانی ن است. گرچه وزن این سروده پنج رباعی از وی آمده 

در آرشریو ملری افغانسرتان     10-37-1(. در مجموعرة دیگرری کره بره شرمار       110-93: 1362-1361است )پاکفر،  یبت کرده 

شرود. ایرن مجموعره دارای دو بخرش      داری مری  نام محمد نعیم نگه شود، چهل غز  از واصل با کتابت شخصی به داری می نگه

این دفتر، شعرهای واصل و در بخش دوم شعرهای الفرت کرابلی آمرده اسرت )افضرلی و همکراران،        95تا  1 است. از صفحة

تروان تمرامی    های پراکند  واصل را که در نشریات افغانستان منتشر شده است، نمی (. منابع یادشده و برخی سروده249: 1363

 (.  1075-1074: 1378شعرهای وی تلقی کرد )خاوری، 

 

 سیبحث و برر .3

های صوری شعر اعم از زبان )سطح آوایی، واژگانی، نحروی و ...(، صرورخیا     تواند همة اوزه اگرچه ایرپریری شکلی می
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هرای قالرب    دلیرل محردودیت   )خصوصاً مبااث اصلی علم بیان و بدیع معنوی( و موسیقی را شامل شرود، در ایرن جسرتار بره    

شود، پرداخته شده است؛ چراکره واصرل    از آن یاد می« استقبا »با اصطلاح  نوشتاری مقاله، صرفاً به آنچه در سنتّ اد  فارسی

هرای   گوی پیش از خود رفته است که پرداختن به تمامی جنبره  کابلی در اشعار خود به استقبا  طیف وسیعی از شاعران پارسی

عر پرآواز  افغان در این جستار ااصرا  گنجد. بنابراین از آن میان، ایرپریری شکلی این شا این ایرپریری در ظر  یک مقاله نمی

 شراعران  دیگرر  بره  نسربت  ارافر  به او اقبا  کیفیت و کثرت واصل، شعر در و ازنظر قافیه تحلیل کمّی شده است. نکتة جالب

 پوشریده . اسرت  گرفتره  ارافر صرورت   شعر در هندی سبک های مؤلفه از قوی های رگه وجود دلیل به رسد می نظر به که است

 بره  عراقری  سربک  او، ادبی نبوغ با اینکه یکی است؛ داشته نقش اصفهانی یا هندی سبک تکوین در منظر دو از رااف که نیست

 مرانع  این دورزدن برای هایی راه دنبا  به ناگزیر شاعران بنابراین شد؛ مسدود اافر از عبور مسیر عملاً و رسید خود اوج نقطة

 ایرن  از رفرت  بررون  راه نوعی به خویش شاعرانة تخیل تجرید در اصل مند ظامن کارگیری به با اافر آنکه دیگر و رفتند بزرگ

 .(147: 1390 نیا، وهاّ )داد  نشان خود از پس شاعران به را بست بن

 . انواع اثرپذیری واصل کابلی از شعر حافظ3-1

تمرامی اشرعار دیروان    عنوان غز  مضبوط است. برای انجرام ایرن پرهوهش     62مجموعاً  2در دیوان موجود از واصل کابلی

ها مشخص و  واصل بررسی و اشعار وی در استقبا  از غزلیات اافر ااصا شده است. پس از استخراج اشعار، وزن و بحر آن

کاررفتره در   تعداد ابیات و قوافی هردو غز  شمارش شده است. در پایان، نسبت میان تعداد ابیات هردو شعر، تعداد قروافی بره  

منظور آشنایی برا شرعر    داد قوافی مشترک و مستقل در هریک از دو غز  تعیین شده است. در ادامه، بههردو شعر و همچنین تع

واصل کابلی و شیو  اجرای این تحقیق، برای نمونه غز  نخست از دیوان واصل کابلی انتخا  شده است تا چگونگی و میزان 

د؛ اما اطلاعات جامع از مقابلة اشعار واصرل و ارافر ازنظرر    تبع آن محتوایی، از شعر اافر تحلیل شو تثییرپریری شکلی، و به

 شود. ارائه می 3ها طی جدو  شمار   و تحلیل آن 2و  1های شمار   وزن و قافیه طی جدو 

 . نمونة تحلیل اثرپذیری شکلی و محتوایی در یک غزل  3-1-1

ر شعر واصرل و همچنرین نقرد فنری مبتنری برر       در این بخش، با الگوی قابل اعما  در اجرای تحلیل روابط بینامتنی ادبی د

تحلیل آماری از شعر وی، برای نمونه، غز  نخسرت از دیروان ارافر و غرز  نخسرت از دیروان واصرل کرابلی، از دو زاویرة          

 شود. ایرپریری شکلی و ایرپریری محتوایی تطبیق و بررسی می

 واصل:

 . بیا ای از دهان نوشخندت الّ مشرکل هرا  1

 اقی بیار آن باد  صرافی ز اد شد درد مشت. 2

 دهرد هرردم   صبا امروز بوی نافة چین مری . 3

 چه سحرانگیختی جانا! که باز از چشم جادویت. 4

 گفتم نهران از مردمران مانرد    غم عشقت که می. 5

 خدارا، آنقدر ای ناخدا! ایمن مبراش از خرود  . 6

 دانم کرزین وادی  نالد، نمی جرس امشب نمی. 7

 ز باران اشک مرن چرا چون رعد نخروشم که ا. 8

 محبت دین وآئین دگر داردکه در شررعش . 9

 باکان کجا و شریو  پاکران   هوسناکان و بی. 10

 ها لبی چون غنچه خندان ساز و بگشا عقد  د  

 «وناولهرررراالایاایهررررا السرّررراقی اًد رکثسرررراً  »

 هرا؟  مگر دوش از خم گیسوی او طی کرده منرز  

 هرا  ز خود رفتند هشیاران، به خون خفتند عاقل

 هرا  سرشکم فاش کرد ای نور چشم آخر به محفرل 

 هرا  که چون آید قضا، کشتی بگرداند ز سراال 

 هرا؟  وشان رفتنرد و بگشرادند محمرل   کجا لیلی

 هرا  گرل  گرشت آن نازنین چون برق و ما را هشت در

 هرا  خواهند، مزد شسرت  قاترل   ت ازکشته مید ی

 هررا رهَ و رسررم خبرررداران، کجررا داننررد عاقررل 
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 اریفان از فروغ می من از عکس رخُ سراقی . 11

 «!واصرل »اگر معشوقه د  خواهد وگر جانانه جان، . 12
 

 

 هرا  چنان برخود زدیم آتش که بررق افترد بره ااصرل    

 فررلا تًخلرًرف ولا تهًرروی فبًل ّغهررا و اًرسررلها     
 

 حافظ:

 و ناولهررا سرراًثالا یررا ایهررا السرراقی ادر ک  . 1

 ای کاخر صبا زان طرره بگشراید   به بوی نافه. 2

 در منز  جانان چه امن عیش چرون هرر دم   مرا. 3

 به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. 4

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایرل . 5

 همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر. 6

 خواهی از او غایب مشو اافر اضوری گر همی. 7
 

 هرا  که عشق آسان نمود او  ولری افتراد مشرکل    

 هرا  کینش چه خون افتراد در د  ز تا  جعد مش

 هرا  دارد کره بربندیرد محمرل    جررس فریراد مری   

 هرا  خبرر نبرود ز راه و رسرم منرز      که سالک بی

 هررا کجررا داننررد اررا  مررا سرربکباران سرراال   

 هرا  نهان کی ماند آن رازی کز او سرازند محفرل  

 مترری مررا تلررق مررن تهرروی دع الرردنیا و اهملهررا 
 

 الف( بررسی اثر پذیری شکلی

 موسیقی شعر

 (167: 1367)ر.ک خانلری، « هزج مثمن سالم »بحر  ؛«مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: »وزن

 قافیه. 13بیت با  12 ←قافیه؛ غز  واصل  8بیت با  7 ←غز  اافر تعداد ابیات و قوافی: 

 قوافی مشترک:  

ه در شعر واصل نیز تکرار شده که عبارتند از: مشرکل، د ، نراو ، منرز ، محفرل،     قافی 7قافیه، در غز  اافر؛  8از مجموع 

 ساال و محمل.

 قوافی خاص:

 اهمل در بیت آخر ←غز  اافر 

 «.( ، گ ل، قاتل، ااصل و ارسل10و بیت  4بار در بیت  2عاقل)»کلمة  5 ←غز  واصل 

درصد قوافی غرز  واصرل عینراً    50ر واصل شده و بیش از درصد قوافی غز  اافر وارد شع87به اعتبار ارقام بالا، بیش از 

قافیة ویهه در شعر واصل که اقتضرائات مضرمونی خراص خرود را دارنرد، اراکی از        5های شعر اافر هستند؛ اما وجود  قافیه

قدرت قریحه و خلاقیت شاعر کابلی است. نکتة جالب دیگر این است که واصرل دقیقراً؛ هماننرد ارافر تخلرّص خرود را در       

توانست در جایگراه قافیره در پایران مصرراع دوم اسرتفاده       می« واصل»مصراع او  از بیت آخر ذکر کرده است، اا  آنکه کلمة 

شود؛ اما ظاهراً اصرار واصل کابلی به آوردن عبارتی عربی در مصرع آخر؛ در همانندی با الگوی خود اافر، موجرب شرده ترا    

 کند.   پوشی شاعر از این امتیاز زیباشناختی چشم

 های بدیعی آرایه

دانیم شعر ارافر از   شوند و چنانکه می بندی می های بدیع لفظی در ذیل موسیقی شعر، خصوصاً موسیقی درونی، طبقه آرایه

زیبراییِ   وفرور و بره   آرایی، آوامعنایی، طباق و تضراد و ... بره   انگیز است. انواع سجع، جناس، واج این منظر بسیار غنی و شگفت

 بره اند  نتوانسته هرگز ی،از مقلدان اافر، از جمله واصل کابل یک یچآنکه ه اند. با تر در شعر اافر به کار گرفته شده هرچه تمام

 برالا، غرز    دو میران  نراگزیر  ای مقایسره  در شوند، یکنزد یعی،بد های یهآرا یریشعر اافر از نظر به کارگ یهنر یاستانداردها

 و کجا باکان بی و)هوسناکان ِ هایی ازقبیل پاره. است مشهود اافر سخن یگردها بلاغش از گیری بهره برای کابلی شاعر کوشش

او، و نه  یوانبه د ینگاه کل در اافر یقاییموس یشگردها یرتحت تثی کاملاً (āو مصوت بلند ) کبا تکرار متناظر  ،(پاکان شیو 

بار  قررن   اربرد متعاد  و هنرمندانة آن در عصر شاعران ایهاماما اقسام گوناگون ایهام، و ک. اند شده آفریده بحث موردصرفاً غز  

https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%28%D9%87%D8%B2%D8%AC+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%29&a=2
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اسرت. واصرل    ربایی است که بره غرز  ارافر، تشرخّص، ارزش و ایثیتری ویرهه بخشریده         هشتم هجری، همان افسون هوش

با سخن  با تثکید مجدد بر فاصلة معنادار بلاغت سخن وی -ازجمله غز  فوق -طورکلی ازنظر کاربرد ایهام در اشعار خویش به

کاربرد این آرایة بردیع معنروی    تر صورت مجزا و جزئی، موارد شاخص خواجة شیراز، تحت تثییر اافر بوده است؛ در ادامه به

 به غز  اافر و واصل واکاوی خواهیم کرد.    را در مقایسة غز 

 در این بیت  واصل:

 گفتم نهان از مردمان مانرد  غم عشقت که می
 

 

 هرا  چشم آخر به محفلسرشکم فاش کرد ای نور  
 

 یونرد پ یمانند چشم و سرشرک دارا  یخود با واژگان غایب یچراکه در معنا دارد؛ تناسب ایهام بالا، یتدر ب «مردمان» کلمة

 هرای  آرایره کره   یسرت ن یدهسرنجان پوشر   سرخن  بر. شدن محفل و فاش یرنظ یبا کلمات ااضر یاست و در معنا معناییو  لفظی

ضررس   بره  بنرابراین  اسرت؛  ارافر  شعر هاییفاز موت یکی مردمان، یا مردم کلمة با بلاغی هایبازی هویه به ایهام، و استخدام

 یرن به کرار بررده اسرت؛ اگرچره ا     اافراز  یدو در تقل یرتثی تحت را بالا یتدر ب تناسب ایهام آرایه واصل،گفت  توان یقاطع م

 است.   بهره یاافر ب سخندر  یو سار یجار «آنِ» از کابلی واصلشعر  در یهنر یدتمه

شود، واصل در ظاهر از غز  نخست دیروان ارافر اسرتقبا  کررده اسرت؛ امرا در براطن، از مضرامین،          چنانکه مشاهده می

برده است. نکتة جالب توجه دیگر اینکه واصل به تبعیت از ارافر،    های او نیز بهره ها و شگردهای بلاغی در سایر غز  موتیف

در غز  ارافر، متضرمن ایهرامی لطیرف و ظریرف بره طیفری از معرانی          بوفاده کرده است، اما کلمة را است« بوی نافه»ترکیب 

 ، به کار رفته است:  «رایحه»گوناگون است؛ اا  آنکه در شعر واصل تنها در معنی اصلی آن، 

 دهرد هرردم   صبا امروز بوی نافرة چرین مری   
 

 هرا؟  مگر دوش از خم گیسوی او طی کرده منز  
 

 زبان

 از کلمات و عبارات غیر فارسی استفاده

« هروی دع الردنیا و اهملهرا   متی ما تلق من ت»در آغاز و « الا یا ایها الساّقی ادر کثسا و ناولها»در غز  اافر دو مصرع عربیِ 

شود که مصرع او  عیناً در بیت دوم غز  واصل تکرار شده است؛ اما در پایان شرعر و در مصررع دوم    در خاتمة غز  دیده می

فلاتخلرف و لا  »بیت مقطع، واصل عبارت عربی کاملاً متفاوتی را با معنایی بالکل دیگرگونه، برساخته و بره کرار بررده اسرت؛     

]د  و جران   اعتنرایی مکرن و    مخالفت و بری «[ واصل»؛ یعنی: ]اگر معشوقه د  خواهد و گر جانانه جان «و ارسلها تهوی فبلّغها

 خود را[ به او برسان و به سوی او روانه ساز.

 سازی ترکیب

ترازه   معنی خلق کلمات مرکب با مفهرومی  سازی به پیوندی دارند، ترکیب -های هند و اروپایی که ساختاری ترکیبی در زبان

رود. )نیکوبخرت و   هرای قردرت شراعر بره شرمار مری       است یکی از نشرانه   که از پیش در زبان وجود داشته -از پیوند دو واژه

را ذکرر  « سربکبار »شود و تنها شراید بتروان    شده از اافر، کلمة مرکب شاخصی دیده نمی (. در غز  بحث94: 1383چهرقانی، 

وش، خبردار )در غیر معنای متعار  امروزین آن( را اسرتفاده کررده    ، هوسناک، لیلیکرد؛ اما واصل، ترکیباتی همچون: نوشخند

هرای   رسد واصل بیشرتر ازنظرر اقتبراس ترکیرب     ها تثمل کرد. به نظر می عنوان کلمات مرکب شاخص در آن توان به است که می

کره عینراً   « بوی نافه»کند، علاوه بر  ب نظر میاست. ازجمله ترکیباتی که در این میان جل وصفی و اضافی از اافر تثییر پریرفته 

در مصرع نخست از بیت دومِ غز  واصرل اسرت کره صرورتی تغییریافتره از ترکیرب       « باد  باقی»از اافر اقتباس شده، ترکیبِ 

 است در غزلی دیگر از اافر:« میِ باقی»وصفیِ 

 بده ساقی می باقی که در جنتّ نخواهی یافرت 

 

 ت مصررلی راکنررار آ  رکنابرراد و گلگشرر   

 (3 : 1390)اافر،                                

کررد کره    اشراره  « مرزد شسرت  »و « درد مشرتاقی »، «چشم جادو»توان به  های وصفی و اضافی قابل تثمل می از دیگر ترکیب
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در غرز  واصرل    )کنایره از معشروق(  « نور چشم»ای در دیوان اافر ندارد. ترکیب جالب توجه دیگر،  ترکیب اخیر، هیچ سابقه

 رفتة اافر. در غزلی دیگر از اافر باشد که ظاهراً اشارتی است به فرزند ازدست« قر العین»تواند برداشتی از  است که می

 العررین مررن آن میررو  د  یررادش برراد    قررر 

 

 که چه آسان بشرد و کرار مررا مشرکل کررد      

 (91)همان:                                       

 از غز  واصل استفاده شده، در شعر اافر سوابق متعددی دارد؛ مانند: 6نیز که در بیت « را خدا»شبه جملة 

 رود ز دسررتم صرراابدلان خرردا را   د  مرری

 

 دردا کرره راز پنهرران خواهررد شررد آشررکارا    

 (5)همان:                                         

 یا  

 خدا را محتسب ما را به فریاد د  و نری بخرش  

 

 قانون نخواهد شرد  ز شرع از این افسانه بیکه سا 

 (112)همان:                                      

تواند گویای این نکتره باشرد    رغم استقبا  از اافر، از خود نشان داده می ای که واصل، علی های ویهه در هر روی خلاقیت

به شاعر شیراز داشته بردون درغلتیردن بره ورطرة تعسرف و       ای که جهت انسی که با شعر اافر و علاقه که این شاعر کابلی به

آنکه آشکارا مهر شاعر دیگر را  کرد قادر به سرودن اشعار نغز بی تکلف به سراغ استقبا  از اافر رفته است و چنانچه اراده می

 بر پیشانی داشته باشد، هم بوده است.

د کره واصرل در ایرن غرز ، ازنظرر موضروعی و محتروایی        شرو  گونه استنباط می شده این از مقایسة محتوایی دو غز  بحث

ایرپریری واصل از اافر بسیار اندک بوده است؛ چراکه گفتمان ااکم بر غز  اافر عرفان و گفتمان اراکم برر غرز  واصرل،     

 وچررا از پیرر و نره ااروا  و     چرون  عشق زمینی است؛ بنابراین در غز  واصل، نه اشارتی به مشکل عشق است و نه تبعیت بری 

جرز نفری عقرل در     بینی ویه  اافر، به های فکری جهان یک از شاخصه خطراتی که سالک طریقت پیش روی دارد. درواقع هیچ

 شود: وضوح دیده نمی جدا  عقل و عشق، در این غز ِ واصل، به

 باکران کجرا و شریو  پاکران     ناکان و بی هوس
 

 هرا؟  ره و رسم خبررداران کجرا داننرد عاقرل     
 

 کند، قرابت معنایی آن، با ابیات زیر هم قابل تثمل است: ای که در بیت بالا خودنمایی می گونه فرگرشته از طنز اا

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشرق 

 

 عررراقلان نقطرررة پرگرررار وجودنرررد ولررری  

 

 گفتم ای خواجة عاقرل هنرری بهترر از ایرن     

 (279)همان:                                      

 ر ایررن دایررره سرررگردانند عشررق دانررد کرره د

 (130)همان:                                      

های دیوان واصل ازنظر ایرپریری شکلی و  تک غز  تک -که مقالة پیش رو مستخرج از آن است -باآنکه در پهوهش اصلی

اجرم مقالره، در ادامره تنهرا       دلیرل محردودیت   های اافر، مطابق الگوی بالا بررسی و تحلیل شده اسرت، بره   محتوایی با غز 

ایرپریری شکلی شعر واصل کابلی از اافر، با تکیه بر مقولة استقبا  )ایرپریری ازمنظر موسیقی بیرونری و کنراری( بررسری و    

 شود.   تحلیل می

 . بررسی استقبال از حافظ در دیوان واصل کابلی3-1-2

شده از دیوان واصل کابلی منردرج در جردو     های استخراج منظور رعایت اجما  و اختصار، بر اساس داده در این بخش به

پیوست که مصرع نخست از مطلع شعر واصل کابلی در کنار مصرع نخست از مطلع غز  ارافر همرراه برا اطلاعرات آمراری      

 ازیم: پرد مربوط به هریک از دو شعر به تفکیک در آن ارائه شده است. به تحلیل موضوع استقبا  از اافر در دیوان واصل می

اضرافة تعرداد و    شده در جدو  پیوست، تعداد ابیات غز  مورد استقبا  از اافر و تعداد ابیات شرعر واصرل، بره    آمار ارائه
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منظور دادن شمایی کلی از اطلاعات لازم برای پهوهشگران در تحلیرل کیفری    درصد قوافی مشترک در هریک از دو شعر را، به

شود، در دیروان   ؛ چنانکه در جدو  پیوست ملااظه میگرارد  صورت گرفت، به نمایش میشکلی که در نمونة بالا ایرپریری، به

ها تکراری است؛ بدین معنا کره   قطعه شعر در استقبا  از اشعار اافر سروده شده که البته یکی از این استقبا  33واصل کابلی 

ای  جدو  پیوست(. در شعر دیگری که مرییره  33و  32در استقبا  از یک غز  اافر، دو قطعه شعر سروده شده است )ردیف 

در خصوص واقعة عاشوراست، واصل ازنظر وزن و قافیه کاملاً به غز  مورد استقبا  وفرادار بروده اسرت؛ امرا تنهرا بخشری از       

جرای هجرای کشریده در     آنکه خللی در وزن شعر ایجاد شود، در شعر خود افر کرده است، بدین صورت که بره  ردیف را بی

مجتث مثمن مصرع از هجای بلند استفاده کرده که البته خللی در وزن و بحر شعر )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان/فعلن:  انتهای

جدو  پیوست(. از دیگر نکات جالب توجه این است که تعداد ابیات اشرعاری   22کند )ردیف  ( ایجاد نمیمخبون اصلم مسبغ

، 18، 17، 13، 9، 8، 7، 4، 1هرای:   ر از غز  مورد استقبا  بوده است )ردیرف که واصل در استقبا  از اافر سروده، اغلب بیشت

تعداد ابیات اشعار واصل به بیش از دو برابر تعداد  -غالباً در مرایی –( که گاه 33و  32، 30، 29، 28، 27، 25، 23، 21، 20، 19

قطعه دارای تعداد  20شده از اافر،  استقبا  غز  33(. به هر روی، از مجموع  33و  29ابیات غز  اافر رسیده است )ردیف 

قطعه با تعداد ابیات برابر با غز  مورد استقبا  وجرود دارد. طبیعتراً    8قطعه با تعداد ابیات کمتر و  5ابیات بیشتر از غز  اافر، 

ر  یک، ااصا شده است؛ که در جدو  شما  تعداد قوافی و قوافی مشترک و مستقل اشعار واصل نیز به همین نسبت تغییر کرده

 های هنری و تکنیکی شاعر بسیار راهگشاست.   و در تحلیل محتوایی اشعار واصل و همچنین تحلیل میزان توانایی

 (1اره )جـدول شمـ

 الگوی آماری قافیه در اشعار واصل و حافظ )ناظر بر تنوع مضمون(

های  درصد قافیه

 مشترک با دیگری

 های تعداد قافیه

 مشترک با دیگری
 شاعر تعداد شعر تعداد کل ابیات قوافیداد کل تع

 واصل قطعه( 33) 383 416 175 %42

 اافر قطعه( 32) 294 327 175 %54

 

قافیره و   416بیرت برا    383قطعه شعری که واصل در استقبا  از اافر سروده مجموعاً دارای  33شود،  چنانکه ملااظه می

کلمة قافیه در شرعر واصرل    175قافیه است که از این تعداد  326بیت با  294رای های مورد استقبا ، مجموعاً دا در مقابل، غز 

درصرد از کلمرات قافیره در    42شود کره تنهرا اردود     عیناً تکرار شده و با اشعار اافر مشترک است. با این محاسبه روشن می

هرای مرورد اسرتقبا      غرز   درصد از کلمات قافیه مخصوص خود واصل است که در58اشعار واصل با اافر مشترک است و 

 (. 139: 1396نیامده و خود نمایشگر تنوع مضمونی شعر واصل نسبت به اافر است )ر.ک شهیر، 

 (2اره )جدول شم

 الگوی آماری قالب و موضوع اشعار در دیوان واصل

مقطعات و 

 مفردات

تعداد 

 مثنوی
 شاعر تعداد غز  بند ترجیعتعداد  تعداد قصیده

 واصل 62 بند(14ر)عاشقانه د 1 3 2 5
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هرای متنروعی اعرم از غرز ، قصریده، مثنروی،        های واصرل کرابلی در قالرب    شود سروده چنانکه در جدو  بالا ملااظه می

غرز  )بریش    32غز  واصل،  62آن غز  است. از مجموع  بند، قطعه و مفرد ارائه شده که در این میان، بیشترین سهم از ترجیع

غز  برا موضروع    5غز ، واجد موضوع عاشقانه و  25که از این تعداد   های اافر سروده شده درصد( در استقبا  از غز 50از 

از ارافر   مرییة عاشوراست. از میان سه قصید  موجود در دیوان واصل کابلی یک قصیده در منقبت مولا علی )ع( بره اسرتقبا   

 سروده شده است.  

 . استقبال از دیگر شاعران در دیوان واصل کابلی3-2

ترتیب قررن، تفکیرک شراعر و برا ذکرر مطلرع         جز اافر، به هایی از استقبا  واصل کابلی از شاعران دیگر به در ادامه نمونه

 در اسرتقبا   قررائن  و نشده اکتفا مطلع بیت به صرفاً استقبا  ااراز و اشعار این گزینش در که شود می خاطرنشان و  اشعار ارائه

 :است قرار گرفته بررسی و توجّه مورد شعر کل

 (481-394ناصرخسرو قبادیانی )

 ناصر خسرو:

 آزرده کررررد کرررهدم غربرررت جگرررر مررررا  
 

 گرروئی زبررون نیافررت ز گیترری مگررر مرررا     
 

 واصل:

 مررا  بس که ارص و طمرع در بره در   بُردند

 

 ر مرررراده کردنرررد آخرررر از در عرررزّت بررر  

 (595-520خاقانی شروانی )                   
 

 خاقانی:  

 دانش د  من پیر تعلیم است و من طفل زبان
 

 دم تسررلیم سرعشررر و سرررزانو دبسررتانش    
 

 واصل:  

 دانش د  من پیر تعلیم است و من طفل زبان
 

 نشثشر  یدالله فوق ایدیهم به قرآن گفرت در  
 

 (691-585سعدی شیرازی )

 سعدی: 

 نررردارد هرکررره جانرررانیش نیسرررت جررران 
 

 کرره بسررتانیش نیسررت سررت آنا عرریش تنررگ 
 

 واصل:  

 هرکررره جررران مشرررتاق جانرررانیش نیسرررت
 

 مررررراق اهررررل د  جررررانیش نیسررررت در 
 

 سعدی:

 انردام سرنگین د    م بازآمدی محبو  سیمگرً
 

 گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل 
 

 واصل:  

 د  اگر بازم در آغوش آید آن بردخوی سرنگین  
   

 نهرا  دولرتم ااصرل    درخت بخرتم آرد برر،   
 

 (672-604الدین محمد بلخی ) مولانا جلال

 مولوی:

- - 
1 

 در مدح علی )ع(
- 

32 

قطعه در مرییة  5)

 شهدای کربلا(

در 

استقبا  

 از اافر
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 ستا تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش تر
 

 سرررتا دزد ز زردزد کنرررون بیشرررتر آدمررری 
 

 واصل:  

 باز در خراطرم از شرور محبرت شررر اسرت     
 

 تر است از د  من با خبر اسرت  هر که شوریده 
 

 مولوی:  

 سرت ا گل تو را اگرچه که رخسار نرازک  ای
 

 سرت ا رخ بر رخش مدار کره آن یرار نرازک    
 

 واصل:

 ایرررن دم ز آه گررررم، د  زار نرررازک اسرررت
 

 نرازک اسرت   در جوش اشک دیرد  خونبرار   
 

 مولوی:  

 مررا را کنررار گیررر تررو را خررود کنررار نیسررت 
 

 عاشررق نررواختن برره خرردا هرریچ عررار نیسررت 
 

 مولوی:  

 شرعار نیسرت   آن روح را که عشرق اقیقری  
 

 نررابوده برره کرره بررودن او غیررر عررار نیسررت   
 

 واصل:  

 نیسرت  کره یرار   نیست کسری را  د  قرار در
 

 نیسررت قررار  نیسرت، دلرری را  یررار آری چرو  
 

 مولوی:

 بر سر کوی ترو عقرل از سرر جران برخیرزد     
 

 خوشتر از جان چره برود از سرر آن برخیرزد     
 

 واصل:  

 در دلم چون غمرت ای سررو روان برخیرزد   
 

 و سرو این تن من بری د  و جران برخیرزد   همچ 
 

 واصل:  

 هررر کجررا قامررت آن سرررو روان برخیررزد   
 

 جرران برخیررزد سررر د  مررا رقررص کنرران از 
 

 (725-651امیرخسرو دهلوی )

 امیرخسرو:  

 تر از تو در همره عرالم سروار نیسرت     چابک
 

 زیبرراتر از تررو در همرره عررالم نگررار نیسررت  
 

 واصل:  

 نیسرت  ارکره یر   نیست کسری را  د  قرار در
 

 نیسررت قررار  نیسرت، دلرری را  یررار آری چرو  
 

 امیرخسرو:  

 ؟مطربا سوی چمن وقت گل آهنگ ترو کرو  
 

 ؟صوت تو، نغمة تو، بربط تو، چنگ ترو کرو   
 

 واصل:  

 کرو؟  ساقیا! فصل گرُل آمرد مری گُلفرام ترو     
 

 کرو؟  آ  تو، آتش ترو، پخترة ترو، خرام ترو      
 

 در استقبا  غزلی از دیوان شمس تبریزی سروده شده است.گفتنی است، شعر نخست از امیرخسرو دهلوی، خود 

 (936-هلالی جغتایی )؟؟؟؟

 هلالی:

 د  خون شرد از امیرد و نشرد یرار یرار مرن      
 

 ای وای از مرررررن و د  امیررررردوار مرررررن 
 

 واصل:

 مرن!  چندین گرره بره زلرف مرزن ای نگرار     
 

 مررن عقررده مرریفگن برره کررار  هررردم هررزار 
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 (1061-990کلیم کاشانی )

 کلیم:  

 تری رسرید و موسرم طبرع جروان گرشر     پی
 

 ضعف ترن از تحمرل رطرل گرران گرشرت      
 

 واصل:

 آه از جفرررای چررررخ سرررتمگر کررره بارهرررا
 

 بررر پادشرراه و بنررده و پیررر و جرروان گرشررت 
 

 (1038-996شفایی اصفهانی )

 شفایی:

 بامشک خطرا، کاترب صرنع از خرط یراقوت     
 

 قروت  خوش برلب لعل تونوشته است که: یا 
 

 واصل:  

 زده لعررل تررو بررر القررة یرراقوت ای خنررده 
 

 یرراقوت لررب لعررل تررو مررر جرران مرررا قرروت 
 

 (1056 -قدسی مشهدی )؟؟؟؟

 قدسی: 

 صردگونه ارمران در بغرل    اما چه د ؟ دارم دلی
 

 اشکی و طوفان در بغل چشمی و خون در آستین، 
 

 واصل:

 ای چون لب لعلت دلم خونین و خندان در بغل

 

 در بغلچون چین زلفت خاطرم جمع و پریشان  

 

 واصل:

 بغرل  ام، سرمست عصیان در یاران، دلی پرورده
 

 بغرل  اینگونه د ، آلوده دامان در مباد کس را 
 

 (1086-1000صائب تبریزی )

 صائب:

 روان برخیررزد مررنعم از خرروا  عرردم تیررره  
 

 گران برخیرزد  ،صبح ،هر که شب سیر خورد 
 

 واصل:  

 هررر کجررا قامررت آن سرررو روان بررر خیررزد 
 

 جرران برخیررزد سررر کنرران از د  مررا رقررص 
 

 (1133-1055بیدل دهلوی)

 بید : 

 اها بر پرده شد سامان مرر  که چون گل پرده بس
 

 پیرهن در جلروه آیرم گرر کنری عریران مررا       
 

 واصل:  

 چراک همچرون گرل گریبران مررا      زد دهرترا 
 

 همچررون لالرره پیرردا داغ پنهرران مرررا   کرررد 
 

 بید : 

 آرزوی د  چو اشک از چشم ما افتاده است
 

 ی در پیش پرا افتراده اسرت   ا مدعا چون سایه 
 

 واصل:

 تا نگاهم بررخ آن رشرک  مراه افتراده اسرت    
 

 گرل بره دامران نگراه افتراده اسرت       از تماشا، 
 

 بید : 
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 شور استغنای عشق از اسررت د  بروده اسرت   
 

 کوس اربا  کررم فریراد سرایل بروده اسرت      
 

 واصل: 

 د  بروده اسرت   در کردم یرار  جستجوی یار
 

 حصیل ااصل بروده اسرت  ت ل تحصیل ما،ااص 
 

 بید :

 گردیدم ین بازارا به سودای هوس عمری در
 

 که من بسیار گردیردم   گردان  گرد سرم  کنون 
 

 واصل:  

 شرربی پروانررة شررمع جمررا  یررار گردیرردم   
 

 ز جام درد سر چون نرگسش بیمار گردیردم  
 

 (1169-1101مشتاق اصفهانی )

 مشتاق:  

 زاهد، که برده از کف د  من آنجرا مخوان ز دیرم به کعبه 
 

 

 به ناله مطر ، به عشوه ساقی، به خنده ساغر، به گریره مینرا   
 

 واصل:

 دریرا  خون عشاّق هزار به کوی جانان که هست جاری ز
 

 

 ای د  چه نسبت آنجرا  درنگی ندار که آ  و را س رشک ما 
 

 (1150-مخلص کاشانی )؟؟؟؟

 مخلص:

 تابنررده ترروروی  بررر افررروز مرراه جهرران شررد
 

 تابنررده تررو مهررر از زان روی جهرران گردیررد 
 

 واصل:  

 ای برده د  ازخوبران، لعلرت بره شرکرخنده    
 

 برلعررل شررکرخندت، شرریرین دهنرران بنررده   
 

شرود کره    شاعر دیگر مشاهده مری  14جز اافر استقبا  از شعر  شود، در دیوان موجود واصل کابلی، به چنانکه ملااظه می

 6ترا   2جز سعدی، مولوی، امیرخسرو و بید  دهلوی که تعداد  مورد استقبا  واصل واقع شده است؛ به غالباً یک شعر از ایشان

 شعر از دیوان ایشان را واصل استقبا  کرده است.  

 

  نتیجه

واصل کابلی با اینکه در دوران غلبة سبک هندی و خصوصاً رواج تقلید و تتبع از طرز سخن بیرد  دهلروی در افغانسرتان    

پردازی گراییده و و درمجموع، از پانزده شراعر پریش از خرود اسرتقبا       کمتر به این شیو  سخن -برخلا  همگنان –ه زیست می

کرده است. در این میان، واصل به سرودن شعر به شیو  شاعران سبک عراقی و در رأس ایشان خواجه اافر علاقره و اشرتیاق   

های خود به پیشواز خواجة شیراز رفته و تعرداد زیرادی    درصد غز 50ز که در سرودن بیش ا طوری بیشتری نشان داده است؛ به

 و مثنروی  2 ،قصیده 3مرییه،  33غز ،  62 ، مجموعاًدیوان واصلنسخة موجود از در های اافر را استقبا  کرده است.  از غز 

از شرعر  اسرتقبا   در را  قصیدهیک و  قطعة آن مرییه است 5که موضوع  -غز  32این تعداد،  که از وجود داردمفرد  و قطعه 5

غرز  از غزلیرات دیروان     6. واصل کابلی بعد از اافر، بیشترین توجه را به غزلیرات مولروی نشران داده و    اافر سروده است

شمس تبریزی را استقبا  کرده است و در مرتبة بعد از مولوی، اشعار بید  دهلروی را اسرتقبا  کررده اسرت. نگراه آمراری بره        

از  شرده  های اسرتقبا   غز  از کلمات قافیة موجود دردرصد 42که  دهند  آن است در دیوان واصل کابلی نشان استقبا  از اافر
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درصد از کلمات قافیه در اشعار مورد بحث، مختص خود واصل بوده است کره  58قریب و  یافته  راهشعر واصل عیناً به  ،اافر

نوع بیشتر مضامین در شعر واصل کابلی اسرت. نکترة مهرم دیگرر ایرن      دهند  ت پردازی، نشان با عنایت به نقش قافیه در مضمون

توان در استقبا  از شعر مولانا، ارافر   های آن را می است که واصل در استقبا  از یک شعر، گاه دو شعر سروده است که نمونه

ای  کرده است؛ مانند نمونره تر اینکه گاهی شعر شاعری را با واسطة شاعری دیگر استقبا   و قدسی مشهدی مشاهده کرد و مهم

شود. تثییرپریری واصل کابلی از اافر و سایر شاعران یادشرده تنهرا در    می  که در استقبا  از مولوی و امیرخسرو دهلوی دیده

شود و چنانکه در تحلیل استقبا  از نخستین غرز  دیروان ارافر بحرث      مقولة استقبا  )ایرپریری در وزن و قافیه( خلاصه نمی

 گیرد. های معنایی را دربر می های شکلی)اعم از موسیقی، زبان، صورخیا  و ...( و همچنین همة ساات اوزه شد، تمامی

 

 نوشت پی

شده از اافر در این مقاله، دیوان اافر به تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینری اسرت کره اطلاعرات      منبع ابیات نقل .1

   کامل کتابشناسی آن در فهرست منابع مقاله ذکر شده است.

منبع اصلی اشعار واصل در این پهوهش، دیوان واصل کابلی است به اهتمام عفت مستشارنیا است که اطلاعات کامل  .2

 شناسی آن در ضمن فهرست منابع ذکر شده است. کتا 
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 پیوست 

 مجموع ابیات حافظ و واصل باتفکیک قوافی مشترک و درصد آنها

ی 
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قوافی تعداد 

 مشترک

تعداد 

 قافیه

تعداد 

 بیت
 ردیف مصرع نخست مطلع شاعر

88 54 7 
 ها  مشکل بیا ای از دهان نوشخندت حلّ واصل 12 13

1 
 اقی ادر کاسا و ناولهاها السّالا یا ایّ حافظ 7 8

70 70 7 
 را سرخوش گر آن شوخ چگل ما به یک ساغر کند واصل 9 10

2 
 ا رااگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل م حافظ 9 10

22 33 2 
 ماه من! زلف چلیپا را فکندی تا به عارض، واصل 5 6

3 
 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را حافظ 8 9

71 45 5 
 سحری سرمست بستان، آمد میکده در از واصل 10 11

4 
 در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست حافظ 6 7

8 13 1 
 ستا گاریکه عارض گلگون وخط زن تو را واصل 7 8

5 
 تسا یاری منت سر با بنال بلبل اگر حافظ 11 12

44 67 4 
 رُخت به حلقة زلف، آفتاب نیم شبی است واصل 5 6

6 
 ستا ادبی اگرچه عرض هنر پیش یار بی حافظ 8 9

44 40 4 
 حسُن یوسف بس که با عشق زلیخا کارداشت واصل 9 10

7 
 داشت در منقار بلبلی برگ گلی خوش رنگ حافظ 8 9

44 33 4 
 باد بشنوم از شبی که مژده وصل تو واصل 11 12

8 
 باد بویی به من رساند کوی تو ز اگر حافظ 8 9

40 22 4 
 خرابات مغان شوکه صفایی دارد در واصل 17 18

9 
 مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد حافظ 9 10

 ندارد 0 0
 درمان شود، نشد تو گفتم که درد دل ز واصل 7 8

10 
 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد حافظ 9 10

18 18 2 
 شود مدّ نظر که نقش روی تو آن را واصل 10 11

11 
 در شود ترسم که اشک در غم ما پرده حافظ 10 11

70 88 7 
 ورع حاصل بود و زهد سالها آنچه مرا واصل 7 8

12 
 ر کوی توام منزل بودیاد باد آن که س حافظ 9 10

100 59 10 
 لبت خونابه آشامم هنوز دور از ای که واصل 16 17

13 
 برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز حافظ 9 10

78 50 7 
 ای جمالت آفتاب هرجمیل واصل 13 14

14 
 ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل حافظ 8 9

50 50 4 
 بکنیمباید اوّل طلب فکررسایی  واصل 7 8

15 
 ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم حافظ 7 8

44 44 4 
  گشای تو حلقة دام دولت است، زلف گره واصل 8 9

 سای تو دهد طره مشک تاب بنفشه می حافظ 8 9 16

100 63 10 
 چه تیرگی درپی فتاده کوکب ما را واصل 15 16

17 
 می به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی حافظ 9 10

60 43 6 
 به اورنگ خسروی که باز ساقی بیا واصل 13 14

18 
 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی حافظ 9 10
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43 21 3 
 ژاله و باران بهمنی باد و ابراست و واصل 13 14

19 
 چکد از ابر بهمنی صبح است و ژاله می حافظ 6 7

69 50 9 
 رفت دیَ آمد بهار و لاله درخشید و واصل 17 18

20 
 ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می حافظ 12 13

50 33 4 
 هر کجا قامت آن سرو روان بر خیزد واصل 11 12

21 
 مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم حافظ 7 8

20 22 2 
 کجا ای فلک! شام کجا، زینب افگار واصل 8 9

22 
 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست حافظ 9 10

 

 

                                                 
i
 در نیز اافر و واصل شعر در مشترک قوافی درصد مستقل؛ قافیة کلمات معیار با کابلی، واصل شعر در تقلید و نوآوری انمیز کمیّ تبیین منظور به.  

 مشترک  قوافی درصد هرچه دارد، تامّ مدخلیت سرایش فرایند در شاعر، زبان و ذهن به دادن شکل با قافیه اینکه به عنایت با. است شده ارائه پیوست جدو 

 نسبت و شاعر دو شعر ابیات تعداد تحلیل البته. است بوده بیشتر واصل شعر در نوآوری میزان که است آن دهند  نشان باشد، کمتر اافر غز  با واصل شعر

  .هدد می نشان وضوح به اافر، از تقلید به او التزام رغم علی را واصل خلاقیت میزان که است دیگری معیار نیز مشترک قوافی و ابیات تعداد میان

67 62 8 
 ام خداداد است منم که دولت درویشی واصل 12 13

23 
 بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است اافر 11 12

55 75 6 
 زجام عشق کشیدیم باده با د  شاد واصل 7 8

24 
 بنیاد شرا  و عیش نهان چیست کار بی اافر 10 11

55 27 3 
 ن غلامای غبار خط مشکین تو را ریحا واصل 10 11

25 
 عشقبازی و جوانی و شرا  لعل فام اافر 9 10

30 70 7 
 ام سر سورای زلف او داری شنیده واصل 9 10

26 
 صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری  اافر 9 10

70 27 3 
 سوی نجف ز راه وفا کن صبا عبور واصل 10 11

27 
 دیگر زشاخ سرو سهی بلبل صبور  اافر 7 8

38 31 5 
 شهید کر  و بلا ! ای ضیال چشم امیدم واصل 15 16

28 
 خیا  نقش تو در کارگاه دیده کشیدم اافر 9 10

50 22 4 
 رود از چشم ترم باز خونابة د  می واصل 17 18

29 
 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گررم اافر 7 8

50 25 5 
 گرچه هستیم گنهکار، تو ای ر  رایم واصل 19 20

30 
 است قدیم فتوی پیر مغان دارم و قولی اافر 11 12

42 83 5 
 تشنه سر بریدند سلطان کربلا را لب واصل 5 6

31 
 رود زدستم صاابدلان خدا را   مید اافر 13 14

50 26 5 
 هردم از باده به اابا  صلایی دارد واصل 18 19

32 
 مطر  عشق عجب ساز و نوایی دارد اافر 9 10

50 26 5 
 کعبة عشق بتان طرفه صفایی دارد واصل 18 19

33 
 مطر  عشق عجب ساز و نوایی دارد اافر 9 10


